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جذب یا تغییر ذائقه مخاطب؟

اولین بار نیســت که نام بنیامین بهادري به عنوان  �
مجــري مطرح مي شــود. مدتي قبل خبــري مبني بر 
اجراي برنامه «تب تاب» توســط او اعلام شــد. کانال 
ســینما، دلیل غیبت این خواننده در برنامه «تب تاب» 
را نامشخص اعلام کرد و نوشت که برخي عدم توافق 
مالي را دلیل عدم حضــور او مي دانند و عده اي عدم 
تأیید او توســط ســازمان صداوســیما را دلیل غیبت 
بنیامین بهادري مي دانند. بهادري را مي توان از جمله 
چهره هاي پرحاشیه سال هاي اخیر دانست. حضورش 
در«سلام بمبئي» در کنار محمدرضا گلزار هم حواشي 
داشــت و منتقدانش از ورودش بــه عرصه بازیگري 
ناراضــي بودنــد. او از جمله خوانندگاني اســت که 
ارتباط مســتقیمش را با طرفدارانش از طریق صفحه 
شخصي اش حفظ مي کند و بسیاري از علاقه مندانش 
به این واسطه از زندگي خصوصي او باخبر مي شوند، 
اما قطعا حضورش به عنوان مجري ویژه برنامه افطار 
شبکه سه بسیاري را غافلگیر کرد. جایگزیني او به جاي 
احســان علیخاني خبري بود که روزنامه هفت صبح 
نوشــت: «توافق هاي اولیه با بنیامیــن بهادري انجام 
شــده، برنامه اي که قرار است او اجرا کند «ماه عسل» 
نیست، اما حال وهوایي مشــابه با «ماه عسل» دارد». 
روزنامــه جام جم نیز خبر حضــور او به عنوان مجري 
ویژه برنامه افطار شــبکه سه ســیما را تأیید کرد. روز 
گذشته طرفداران این خواننده منتظر بودند تا نخستین 
برنامــه «ماه ماه» با اجراي  بهــادري روي آنتن برود، 
اما ایــن برنامه که قــرار بود در آخرین ســاعت قبل 
از افطار از شــبکه سه ســیما روي آنتن برود، پخش 
نشــد و برنامــه «محرمانه خانوادگــي» جایگزین آن 
شــد. فارس دراین باره نوشت: «روي آنتن رفتن بنیامین 
بهادري به عنوان مجري برنامه تلویزیوني با مخالفت 
معاون سیما مواجه شــده و مجوز پخش این برنامه 
در لحظات آخر صادر نشــده. نداشــتن تجربه اجراي 
تلویزیوني و متناسب نبودن نفس حضور یک خواننده 
و سلبریتي در قامت مجري ویژه برنامه افطار از جمله 
دلایــل مخالفت مرتضي میرباقري، معاون ســیما، با 
اجــراي این برنامه بوده اســت». تاکنون واکنشــي از 
ســمت بنیامین بهادري رسانه اي نشــده، اما به نظر 
مي رســد تغییــرات محتوایي بســیاري از برنامه هاي 
ســیما، در ماه هاي اخیــر غافلگیرکننده بوده اســت. 
حضور چهره ها خصوصا بازیگران و خوانندگاني که در 
ســال هاي اخیر در مقام مجري پایشان به صداوسیما 
باز شده، از جمله مواردي است که محل بحث و نظر 
کارشناسان رسانه است. توانایي گفت وگو و تسلط در 
اجرا مواردي است که از نظر آنها از مباني حضور یک 
مجري در برنامه اي گفت وگومحور اســت و پرســش 
اینجاســت که در این میان آیا تنها چهره شناخته شده 
مي تواند ابزار لازم براي حضور در رسانه ملي در مقام 
مجري را توجیــه کند؟ فریدون صدیقي، کارشــناس 
علوم رسانه، در پاســخ به «شرق» گفت: «به نظر من 
استفاده از سلبریتي ها در برنامه هاي تلویزیون با چند 
هدف انجام مي شــود؛ اول جذب مخاطب لازم، کافي 
و فراوان است، به این دلیل که کثرت مخاطب فرصت 
خوبي را براي تلویزیــون فراهم مي کند. وجود چنین 
چهره هایي اسپانســرهاي بیشــتري را متوجه رسانه 
ملي مي کنــد، بنابراین قطعا هدف اول این آمده براي 
آن آورده، ســودآوري و پول آوري اســت. در گام دوم 
رضایت مخاطب اســت. کمااینکه در مدتي که شاهد 
حضور ســلبریتي ها هســتیم، آنچه که هــدف بوده، 
جذب مخاطب بیشــتر، سرگرمي و بازي هاي حداقلي 
بوده که گاه به ســرگرمي، قمار و بخت آزمایي طعنه 
مي زده اســت». او ادامه داد: «کاش از سلبریتي ها در 
رسانه ملي به گونه دیگري استفاده می شد و از کساني 
بهره  می برد که به فهم افزون و درک بیشتر مخاطب 
کمک مي کرد . متأسفم که تنها کارکرد سلبریتي ها در 
تلویزیون ســرگرمي است و شاید به همین دلیل براي 
مخاطب جذاب است». صدیقي در پاسخ به این که آیا 
حضور سلبریتي ها نقدي را متوجه صداوسیما مي کند 
یا خیر؟ گفت: «خیر. به شرط اینکه مخاطب بیشتري را 
متوجه تلویزیون کند و در نهایت هدفش دانش افزایي 
مخاطــب در عیــن ســرگرمي باشــد، اما متأســفانه 
چنین نیســت. نکته دیگر این اســت که چرا تلویزیون 
شــخصیت هایي را که خودش خلق کــرده و به آنها 
شأن و اعتبار داده و به تدریج این شخصیت ها موجب 
اعتباربخشي به تلویزیون شــدند، نادیده مي گیرد و از 
بین مي برد و به زبان دیگر از خود مي راند؟ به زعم من 
پاسخ این است که تلویزیون تحمل آدم هاي محبوب 
و موجــه را در میان کارکنان خودش ندارد و آدم هاي 
متوسط را مي پذیرد و تحمل آدمي را که دانش افزایي 
مي کنــد ندارد». او در بخش دیگري از صحبت هایش 
در مورد حضور بنیامین بهادري در مقام مجري گفت: 
«بنیامین بهادري از نظر من یک ســتاره سوخته است 
و شــاید تلویزیون حس کرده که  آورده این فرد خیلي 
برایش جذاب نیســت». صدیقي ادامه داد: «اینکه آیا 
ســلبریتي ها در مقام مجري تا چه حد آگاه و صاحب 
تجربه هستند تا در برنامه هاي گفت وگومحور چالش 
ایجاد کنند؟ بایــد گفت که به گمان من آنها به اعتبار 
نوع و جنس برنامــه دوره هایي را مي گذرانند و اینکه 
در اجــراي برنامه چقدر موفق هســتند به مخاطب 
هدف برنامه برمي گردد؛ اینکه قرار اســت برنامه ای از 
جنس خندوانه باشــد یا دورهمي و...، ولي سابقه این 
آدم ها نشــان داده که در گفت وشنود ها و بحث هاي 
تک موضوعي یا چندموضوعي که با مصاحبه کننده ها 
انجام داده اند، خطاهاي تاریخي داشــتند که از اصول 
و قاعــده تکنیک هاي مصاحبه خارج بوده و ضعف و 

کاستي داشته است».

تلویزیون

 درباره متن در حال اجرای بیژن مفید
سرنوشت شاپرک خانم

«شاپرک خانم» در کنار شهر قصه یکی از بنام ترین  �
نمایشــنامه های بیــژن مفید هســت کــه هم اکنون 
در تهــران به کارگردانی حســین انصــاری دارد اجرا 

می شود.
این نمایش همچنین در ســال های دهه ۷۰ به نام 
«آن ســوی آینه» کــه اقتباس آزادی از شــاپرک خانم 
نوشــته «بیژن مفید»  بود، به کارگردانی آزیتا حاجیان 
در تئاترشــهر تهران اجرا شــد. بیژن مفید، نویســنده، 
کارگــردان و بازیگر تئاتر، در ســال های دهه های  ۴۰ و 
۵۰، از آن گروه هنرمندانی اســت که در جست وجوی 
نوعــی تئاتر ایرانی هســتند. مفید با اعتقــاد به اینکه 
ســنت تئاتری ما چیزی جز تعزیه نیســت، در پی آن 
بود تا با استفاده از شیوه ها و شگردهای تعزیه و تئاتر 
روحوضی به  نوعی تئاتر ایرانی دســت یابد که در آن 
تماشاگر و بازیگر آمیخته شوند. مفید در آثاری که برای 
کودکان و نوجوانان نوشته و اجرا کرده است، (با آثاری 
که ظاهرا مخاطب شان کودکان و نوجوانان بوده اند) 
دنیای رنگارنگ و پررمز و راز و تمثیل واری خلق کرده 
که سرشــار از خیال و افسانه و آرزو و شخصیت دادن 
و تجســم انسانی بخشــیدن بــه حیوانــات اســت. 
شــاپرک خانم قصه ای اســت زیبا با بیانی تمثیلی که 
برای بزرگ ترها نیز همان قدر جالب و شــنیدنی است 
که برای کودکان. صداها و آوازهای این نمایش بسیار 
مناسب و تأثیرگذارند و ریتم خوبی به قصه می دهند.

بیــژن مفیــد از ســال ۱۳۵۰ بــه مدت ۱۰ ســال 
همــکاری اش را بــا مرکز تئاتر کانون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان بــه عنــوان نمایش نامه نویس 
کودکان ایران آغاز کرد. او در این مدت نمایش نامه های 
«ترب»، «کوتی و موتی»، «شاپرک خانم» و «بزک نمیر، 
بهار میاد» را نوشــت و به صحنه بــرد. هر یک از این 
نمایش هــا بیش از دو ســال در مراکز مختلف کانون 
روی صحنــه بودند.اولیــن اجرای شــاپرک خانم در 
فرهنگ ســرای نیاوران و سال ۱۳۵۰ به کارگردانی دان 
لافون چک اتفــاق افتاد کــه در آن نقش ها این گونه 
ایفا شــد: شــاپرک خانم: سوســن فرخ نیــا، عنکبوت: 
اردوان مفیــد، مگس: رضا بابک، زنبور عســل: بهرام 
شــاه محمدلو، کرم شب تاب: خســرو شایسته و خاله 
سوسکه: مرضیه برومند.شــاپرک خانم به طور اتفاقی 
داخل یک زیرزمین تاریک می افتد و در تار یک عنکبوت 
اسیر می شــود. عنکبوت به شــاپرک پیشنهاد می کند  
یکــی از ســاکنان زیرزمیــن را پیش او بیــاورد تا او را 
بخورد، در عوض عنکبوت هم از خوردن شاپرک خانم 
صرف نظــر کند و هــم راه خروج از زیرزمیــن را به او 
نشــان دهد. شاپرک خانم این شــرط عنکبوت را قبول 
می کند و راه می افتــد تا یکی از جانورهای زیرزمین را 
گول بزند و پیش عنکبوت ببرد.مفید در کارهای خود 
از سبک های مختلف نمایش ایرانی مانند نقالی، بحر 
معرکه گیری  پرده خوانی،  نوحه خوانی،  طویل خوانی، 
و... بهره می جست. او در اجراهای خود از رفیع حالتی 
از نمایشــگران بنام که از دوستان پدر او (غلامحسین 
مفید، بازیگــر و نوازنده تار) به شــمار می رفت، تأثیر 
پذیرفتــه بــود. او در بیشــتر نمایش نامه هایــش از 
شخصیت های حیوان ها و حشــرات استفاده می کرد 
و به نوعی کارهای او را می توان فابل به حســاب آورد. 
همان طــور که در فابل هریک از جانوران ســمبلی از 
افرادی در جامعه هستند، در آثار مفید هم این مسئله 
مشهود اســت و هر یک از جانوران نمایش نامه های 
او بار شــخصیتی افراد زیادی را به دوش می کشــند.
داســتان شــاپرک خانم در بخش هایی انسان را به یاد 
ماهی ســیاه کوچولو می اندازد با این تفاوت که ماهی 
سیاه کوچولو قبلا دریا را ندیده بود اما شاپرک خانم باغ 
را دیــده و زیبایی ها و نور و عطر آن را به خاطر دارد و 
همین طور از خطرات آن آگاه اســت. اما هر دوی آنها 
یک هدف را دنبال می کنند؛ رسیدن به دنیایی زیباتر و 
بزرگ تر؛ دنیایی که جانوران برکه و حشــرات زیرزمین 
از آن بی خبرنــد و دنیا را همان جــای تنگ و محدود 

اطرافشان می دانند.
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فرانک آرتا
بهناز شیربانی

رضا آشفته

خروجــی جلســه شــورای نظــارت بــر عملکرد 
صدا و ســیما درباره تعیین تکلیــف برنامه های «نود» و 
«برنده باش» متعلق به شــبکه سوم سیما که دوشنبه 
۱۶ اردیبهشــت ۱۳۹۸ برپا شــد، با انتشــار اطلاعیه ای 
جنجال ســاز بــه ابهامــات زیــادی دامــن زد. در این 
اطلاعیه رسمی شــورای نظارت بر سازمان صدا و سیما 
درباره مصوبات جلســه ۴۶۰ که با حضــور نمایندگان 
قوای ســه گانه و معاونان ســیما و منابع مالی سازمان 

صدا و سیما برپا شد،  به این شرح بود:
«۱) تعطیلــی یــا تعلیــق هریــک از برنامه هــای 
صداوسیما از اختیارات سیاستی و اجرائی مدیران ارشد 
سازمان اســت. ۲) شایسته اســت درمورد برنامه های 
پرمخاطــب رعایــت اصــول و ضوابط اطلاع رســانی 
مناســب و فرایند اقنــاع افکار عمومی صــورت گیرد. 
۳) شایســته است سازمان صداوســیما ضمن مدیریت 
صحیح ســرمایه های انســانی خود و استفاده مطلوب 
از تهیه کننــدگان و مجریــان باســابقه، زمینــه حضور 
اســتعدادهای نو و جــوان را هم فراهــم آورد. ۴) در 
تهیه و تولیــد برنامه های مشــارکتی بــا ارزش افزوده 
شایسته است ســازمان صداوسیما سعی کند در جذب 
منابع مالی برای برنامه های خود بر دو اصل شــفافیت 
و پایداربودن تأکید بیشــتری داشــته باشد و متناسب با 
درآمدهای واقعی نســبت به تولید برنامه های مختلف 

تعهد ایجاد کند».
با انتشــار این اطلاعیه نقدهای بســیاری از ســوی 
رسانه ها مطرح شــد و یکی از سؤالات اساسی این بود 
که چرا شــورای نظارت بر عملکرد صداوسیما در برابر 
افــکار عمومی که طرفدار برنامــه ای پرمخاطب مانند 
«نود» بوده، ســکوت کرده اســت؟ ضمــن اینکه هیچ 

واکنش مشــخصی بــه برنامه «برنده بــاش» که طبق 
اظهارنظــر رهبــری و آیت االله مکارم شــیرازی مصداق 
ترویج بخت آزمایی و قماربازی اســت، در این اطلاعیه 
دیده نمی شود. نکته جالب این بود که در پی اعتراضات 
حسام الدین آشنا، مشــاور رئیس جمهور و رئیس مرکز 
بررسی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری که از ابتدا 
پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده بود، 
در حساب توییتری خود به شکل تلویحی از دست کاری 

اطلاعیه این شورا درباره توقف برنامه «نود» خبر داد.
او در صفحــه شــخصی خود چنین نوشــت: «متن 
اصلی بند اول اطلاعیه شورای نظارت به شرح زیر بوده 
است: ۱) اگرچه تعطیلی یا تعلیق هریک از برنامه های 

صداوسیما از اختیارات سیاستی و اجرائی مدیران ارشد 
ســازمان اســت اما شایسته اســت درمورد برنامه های 
پرمخاطب رعایت اصول و ضوابط اطلاع رسانی مناسب 

و فرایند اقناع افکار عمومی صورت گیرد».
در حالی کــه در بند یک «تعطیلی یا تعلیق هریک از 
برنامه های صداوســیما از اختیارات سیاستی و اجرائی 

مدیران ارشد سازمان است» ذکر شده بود.
موضوع مهم دیگر این بود که طبق اخبار منتشر شده 
افراد حاضر در این جلسه دکتر علي جنتي و حسام الدین 
آشنا (نمایندگان قوه مجریه)،  حجت الاسلام والمسلمین 
غلامحســین اژه اي و محمدجواد لاریجاني (نمایندگان 
و  قاضي زاده هاشــمي  سیداحســان  قضائیــه)،  قــوه 

غلامرضا کاتب (نمایندگان قوه مقننه) و محمدحسین 
صوفي،  دبیر شــورا، ســیدمرتضي میرباقــري، معاون 
ســینما و احمد شهریاري، معاون منابع مالي و سرمایه 
انســاني ســازمان صداوسیما معرفی شــده بودند! اما 
با پیگیری های صورت گرفته مشــخص شــد دکتر علی 
جنتی به دلیل مشغله در این جلسه اصلا شرکت نکرده 
بود و در گفت وگو با « شرق »، حضورنداشتن خود را در 

این جلسه تأیید کرد.
همچنین غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمســار و 
آرادان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت وگوی 
کوتاهی به «شــرق» درباره حضور در این جلسه عنوان 
کرد: «من فقط در ابتدای جلســه حضور داشــتم و به 
دلیل تداخل با جلسه ای دیگر،  این جلسه را ترک کردم. 
از نتایج جلسه و تصمیم گیری نهایی هم اطلاعی ندارم. 

لطفا از آقای آشنا بپرسید».
او در پاســخ به این سؤال «شرق» که « تحلیل شما 
از عملکرد مدیریت شــبکه ســوم در مواجهه با برنامه 
«نود» چیست»،  گفت: « بعدا دراین باره سخن خواهم 
گفــت». ضمن اینکــه در پی تماس تلفنــی چندباره با 
نماینده دیگر مجلس برای پیگیری نتیجه این جلســه،  
احسان قاضی زاده هاشــمی، عضو کمیسیون فرهنگی 

مجلس به تماس خبرنگار «شرق» پاسخی نداد.
در نهایت هم دکتر آشــنا درباره این پرسش «شرق» 
که «بالاخره در جلســه شــورای نظارت چه گذشت و 
نتیجه چه شــد»،  گفت: «من تا دوشنبه آینده درباره این 

موضوع اصلا صحبت نخواهم کرد».
بــا این نگاه بایــد تا دوشــنبه آینده منتظــر ماند تا 
نتیجه گیــری و تصمیم نهایی دربــاره تعیین تکلیف دو 

برنامه «نود» و «برنده باش» چه خواهد بود.

مسعود جعفري جوزاني فیلم ساز و پژوهشگر تاریخ، 
مجهز به نگاه انتقادي، حماســه پرداز و آرمان گراست. از 
طریق آثار جوزانــي مي توان به خوانش و تحلیل هنري 
او از تاریخ ایران، به ویژه ریشه هاي هویت ملي، تهدید ها، 
بحران هاي سیاســي و جریان هاي معاصر دست یافت. 
بسیاري از شخصیت هاي اصلي در نوشته ها و فیلم هاي 
او در بزنگاه هــاي تاریخــی، بر مبنــاي روحیه اي عمل 
مي کنند که در الگوي جوزاني در هویت ملي مي گنجند. 

مضامین:
مي تــوان گفت ارج نهــادن به عدالــت، عمل گرایي، 
آگاهي بخشــي، همچنین شــخصیت پردازي حماسي از 
طریق تقابل هاي دوتایي، ترســیم تضادهاي شــهري و 
جوانه زدن امید در دل بیغوله ها و به ویژه نقد عدم فهم 
مقتضیات جهان مدرن، محور هاي اصلي آثار مســعود 
جعفري جوزاني هســتند. او چنیــن مضامیني را، هم در 
بستر تاریخ، هم در بزنگاه ها و در فرهنگ و زندگي روزمره 

تصویر کرده است.
دو نمایش نامــه «قصه هــا غصه  شــدن» (۱۳۴۸) 
و «رســالت» (۱۳۵۰)، نخســتین طبع آزمایي مســعود 
جعفري جوزانــي هســتند. قصه هــا غصــه شــدن در 
دوره گذراندن ســربازي در ارومیه نوشــته شده. در این 
نمایش نامه کوتاه با دو دنیا روبه رو هســتیم؛ اول دنیاي 
آرمان، مدینه فاضله شادي، حکیم پندآموز، عشق و کار و 

دیگري دنیاي رنگ و ریا و دروغ شهر و شهریان.
میهمان کــه به کلبــه جنگلي آنها آمــده، قهرمان 
داســتان را (که پسر جواني اســت) از دنیاي آرماني، به 
دنیاي شــلوغ و پرهیاهوي شهر مي کشاند تا به او بگوید 
که در این دنیاي آشفته؛ یعني شهر، مردمانش داراي این 
عقیده اند که «هرکســي کار خــودش بار خودش، آتیش 

بــه انبار خودش». همین افراد در نمایش نامه رســالت، 
رسول را که پیغام آور محبت است، مي کُشند، بعد برایش 
عزا مي گیرند. بین خود مرزبندي دارند و چپ و راســت 
کمر به قتل هم مي بندند. فیلم «شــیر سنگي» نیز گرچه 
توصیف زندگي و فرهنگ بختیاري و مناســبات سیاسي 
ایران و انگلیــس در مرحله گذار آغــاز دوران پهلوي و 
شــکل گیري حکومت متمرکز و مدرن اســت، اما در این 
فیلم هم همان مضامین تکرار مي شــود. در آغاز «شــیر 
ســنگي» (۱۳۶۵) روي فیلمي مســتند از حفاري نفت 
در مسجدسلیمان مي شــنویم: «از وقتي اجنبي پا اینجا 
گذاشت ما که جز سیاهي ندیدیم». در فیلم هاي شهري 
مســعود جعفري جوزاني با انبوه مهاجران روبه روییم. 
مي توان گفت که «یک مرد یک خرس» (۱۳۷۱)، رؤیایي 
تمام عیار اســت که ســفر پایاني قهرمانانش (لمعلي و 
خرس)، به ناکجاآبادي خیالي صورت مي گیرد. حســین 
(پناهي) در ســفري دروني، با شــخصیت تصوري خود 
همانند مي شــود و از وضعیتي ساده تر به بلوغ عقلي و 

رفتاري مي رسد (فیلم نامه ســایه خیال). براي جوزاني 
این مهم اســت که در حجاري هاي تخت جمشــید و در 
جمــع هدیه آورندگان، هیچ بــرده اي وجود نــدارد. در 
یک مصاحبــه ویدئویي گفته اســت حکومت کوروش 
حــرف قرن بیســت ویکم را مي زنــد. اما پــدر (ولي االله 
شیراندامي) فیلم بلوغ، برده پروري فرزندانش را ترجیح 
مي دهد. «بلوغ»، در عین نمایش رفتارهاي یک پزشــک 
و نامزدش، شــرح زندگي خانواده هاي تباه و درخشیدن 
نسلي تازه (آرزو- سحر جعفري جوزاني) از میان خاکستر 
تباهي هاي حاشیه شهر اســت. با وجود این محمدرضا 
شــریفي نیا به جوان شبه آمریکایي هشــدار مي دهد در 
ایــن مهد فرهنگ و علم و تمــدن و تعصب، هر حرکتي 

هزارویک معنا دارد.
عرفان:

جوزاني کارش را در ســینما با عیني ســازي درکش 
از نگاه عرفــان ایراني به جهان، شــروع کرد و این چنین 
نگاهي، جایگاه اساســي در همــان الگوي روایت؛ یعني 
در خلق موقعیت ها و شــخصیت پردازي داســتان هاي 
جوزانــي یافت. عرفان جوزاني در طبیعت و همگامي با 
آن تعریف مي شود. عرفان او یکي شدن انسان و طبیعت 
است. نصیریان (آقاي موسوي، معلم روستایي در فیلم 
جاده هاي ســرد -۱۳۶۴) در راهي سرد و یخ زده، گرگ را 
به درون چاله مي کشــد، او را براي گرماي بدنش و براي 
زنده ماندن به زیر مي آورد. درحالي که بر دیوارهاي شهر 
(از نگاه پسرک روستایي که براي تهیه دارو به شهر آمده) 
تصاویري حاکي از «تفنگ و تفنگ کشــي» (پوستر فیلم 
نوادا اســمیت) دیده مي شود. عرفان جوزاني خودش را 
گاهي با تأکید و دوختن نگاه بر پرنده اي نشــان مي دهد 
و بــر جان داربودن ســنگ و خــاک (در نگاه مرد ســاده
ایلیاتي- فردوس کاویاني- فیلم در مسیر تندباد). محمود 
(پوریاي ولي) به پشت، در علفزار دراز کشیده ... نسیمي 
آرام گل هاي وحشي را به رقص آورده، بوي خوش پونه 
و گل هاي وحشــي به مشــامش مي خورد (ص۶۰۶). و 
گاهي بر لکه اي نور که بر دســت افســر زخمي (مجید 
مظفري) مي افتد، تأکید مي شــود. اعمال چنین افرادي 
در جریان داســتان هاي جوزاني، مبتني بر اخلاقي منزه تر 
و جبهه گیري هایشان انساني تر است. گر کار جهان به زور 
بودي و نبرد/ مرد از سر نامرد برآوردي گرد.... هر لحظه 
اگر هزار دردت برسد/ در آرزوي درد دگر باید بود. (پوریاي 
ولي ص۵۷۰) کوروش همان را درباره شاخه هاي خشک 
و تنه هاي تهي درختان در برابر باد مي گوید (ص۱۱۲) که 
دره شوري در نامه اش مي نویسد و اینها تجلیاتي از مدل 
داستان پردازي جوزاني و تداوم فرهنگي موردنظر اوست. 
در فیلم هایي که به عصر جدیــد مي پردازد، ناهنجاري، 

فراموشــي و نسیاني عمیق وجود دارد. شهري که در آن 
گرز رســتم گروي یه نون سنگکه (یک مرد یک خرس). 
شــهري که یکي از اهالي اش مي گوید: آخ که اگه قانون 
دست من بود، (لمعلي را) جرش مي دادم (آتقي، در یک 

مرد یک خرس). 
جلوه هاي مرگ)مرگ حماسي(: 

در بسیاري از فیلم ها و نوشته هاي جوزاني، «جنگ»، 
خمیرمایه اصلي یا زمینه وقوع حوادث است. همچنان 
کــه عنوان بندي آغاز فیلم در مســیر تندباد، تصاویري از 
جنگ جهاني اســت. در این فیلم ها، مردن در جنگ نیز 
به دقت تعریف مي شود. باسکرویل خطاب به ستارخان 
که نگران کشته شدن اوست، به فارسي مي گوید: «من به 
عنوان یک انسان حق انتخاب دارم سردار، اجازه بدید در 
رکاب شما باشــم» (فیلم نامه -۱۳۷۶). در شیر سنگي، 
نصیریان به اصغــر همت که از کشــتن محافظ زندان، 
احســاس گناه مي کند، مي گوید: «جنگه دي یه» و جنگ 
است دیگر، یک شیوه زیستن است؛ پدر سحربانو (در دل 
و دشــنه-۱۳۷۳) که به دست مهاجمان زخم برداشته، 
در هنگام مرگ کنار شیرهاي سنگي، دختري ایلیاتي را با 
دست هاي گشاده بر فراز صخره اي مي بیند که دستمالي 
را فرو مي اندازد و در ســفیدي محو مي شــود. دخترش 
که با اســب و تفنگ از راه رسیده است، در همان الگوي 
ایلیاتــي «جنگه دیه»، بلافاصلــه برمي خیزد و در نماي 
متعاقب، تفنگ را روي پیشــاني مهاجم مي گذارد. جنگ 

ایران و عراق، زمینه فیلم دل و دشنه است.
پس از ایســتاده مردنِ آسید محمد (عطاءاالله زاهد)، 
دوربین آرام به ســوي درختي در چهــار چوب در قلعه 
می رود که از نمونه هاي حماســه پردازي در آثار جوزاني 
اســت. گونه اي دیگر از نمایش مرگ نیز در همین فیلم 
تجربه مي شود؛ جایي که اســفندیار، (حمید جبلي) که 
به صفحه گرامافون گوش مي دهد و دلش گرفتار عشق 
دختري از طایفه مقابل است، درون قلعه (قُمیشلو) که 
به صورت پادگان نظامي درآمده است، تفنگ را به سوي 
آقاعامري (ولي االله شــیراندامي) شــخصیت حرامي و 
عامل نقض عهد برمي گرداند. در پایان شیر سنگي، رئیس 
طایفه بر گور دشــمن خود شیر سنگي مي نهد. همچنان 
که ابوسعید (بهادرخان) پس از کشتن محمود (پوریاي 
ولي) مي گوید: او را خوب بشــویید و بدوزید و با احترام 
به خیوه روان کنیــد (ص۶۷۷). اما فیلم بلوغ (۱۳۷۷) 
با مرگي شــروع مي شود که تأثیرش بر روحیه شخصیت 
اصلي فیلم (حســین یاري) پایدار اســت. ضمن اینکه 

خانواده تباه، جنایت را نیز تجربه مي کند.
تقابل هاي دوتایي و نبرد نیک و بــد )در فقدان پروژه 

دولت - ملت(: 
آثــار جوزاني از تقابل هاي دوگانــه و نبرد نیک و بد، 
آکنده اســت. در فیلم نامه کوروش، نخستین آزمون او را 
در برابر آشــوریان مهاجم (دیگران) مي بینیم که «چون 
تندبادي بر دشــمن وزید و خوارشــان کرد» (ص ۳۸). 
پوریاي ولي، عارف و پهلوان قرن هشــتم هجري، نیز در 
زمان ســلطه ایلخانان بر ســرزمین ما، پهلوان غول پیکر 
چیني را چنان بر زمین مي کوبد که گرد برمي خیزد. تضاد 
در شیر ســنگي به صورتي توطئه آمیز شــکل مي گیرد. 
دسیسه چنین تضادي را اجنبي (در گفت وگوي عامري با 
مأمور انگلیسي درون ماشین) مي چیند. ولي زمینه هاي 
امکان بروز تضاد در فرهنگ خودي موجود است. دولت 
مرکزي دارد پا مي گیرد، صاحب توپ و آپورنو (هواپیما) 
است و عنقریب چاه هاي نفت را در اختیار خواهد گرفت. 
فرهنگ چادرنشیني در شرایط دشوار قرار گرفته است و 
چادرنشین ها باید تصمیم بگیرند. نامدارخان (انتظامي) 

جانبدار اقدامات دولت جدید و قانون است. 
ادامه مطلب را در شماره آینده بخوانید

بالاخره تصمیم شوراي نظارت بر عملکرد صداوسیما چیست ؟
تعیین تکلیف «نود» و «برنده باش» در هاله ای از ابهام

ود
ت ن
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س: 

عک

جست وجوي الگوهاي روایت تاریخ و فرهنگ در آثار مسعود جعفري جوزانی

 محمد تهامی نژاد


